
یان روشنفکری مدرنیست  یون بلینسکی« هستند. از 1860 به بعد جر یسار و »و
روسیه رادیکال می شود و در نهایت نارودنیک ها می آیند اما زمانی که در سیاست 
یم را تغییر دهند، عقب نشینی می کنند  شکست می خورند و موفق نمی شوند که رژ
کسلرود«  و از 1880 زمینه برای ظهور مارکسیست ها فراهم می شود. »ورا زاسولیچ« و »آ
مارکسیست به مارکس نامه می نویسند و می پرسند آیا این امکان وجود دارد که جامعۀ 
ی به سوسیالیسم  ن عبور از سرمایه دار روسیه با تکیه بر جماعت   های دهقانی بدو
برسد؟ جالب اســت که حتی در ذهنیت روشنفکری مارکسیست روســی هنوز 

مایه هایی از آن تفسیر پوپولیستی از جامعه و مردم وجود دارد.
پوپولیسم یک نوع تفسیر سیاست ورای مفهوم جامعۀ مدنی است که البته در »افق 
یم.  ید. در قرن بیستم نظیر این جریان ها را در کشورهای مختلف دار اومانیسم« می ز
یل دهۀ 1940 با »ژتولیو وارگاس« مواجه ایم که نوعی عدالت طلبی  برای مثال در برز
ی را مطرح می کند و بیشتر به پیشه وران و سرمایه های  یکردهای ضداستعمار و رو
یع عادلانۀ ثروت« است و شعار عدالت می دهد.  خرد تکیه دارد و به دنبال »بازتوز
در آرژانتین دهۀ 1940، »پرون« و جریان موسوم به »پرونیسم« شکل می گیرد که چنین 
جریاناتی را پوپولیستی می نامند.در ادبیات سیاسی غرب مدرن از اوایل قرن بیستم 
ی   ای رواج می   یابد که با این که داعیۀ عدالت طلبی  مفهوم پوپولیسم به مثابۀ ایدئولوژ
دارد اما از عدالت طلبی، تفسیر سوسیالیستیِ مارکسیستی ندارد. عدالت طلبی 

باید توجه 
داشته باشیم 

که »پوپولیسم« 
خواه ناخواه 

ذیل دموکراسی 
اومانیستی است. 

چون در نهایت، 
سیاست ورزی 

را بر مبنای 
»کمیت انگاری« و 
»منفعت محوری« 

تعریف می کند.
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